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 اللفظی تحتۀ ترجم
 حفظ سبک نویسندهۀ به بهان

 فر علی خزاعی
 

گوها یا  وهاست که مترجمان در گفتسالیم.  یبا عبارت «حفظ سبک نویسنده» آشناهمۀ ما  
خود را ترجمۀ  برند و با توسل به این عبارت  هایشان این عبارت را به کار میدر مقدمۀ ترجمه
می نشان  ولی  موجّه  است،  ترجمه  مشروع  هدف  نویسنده  سبک  حفظ  البته  مشکل  دهند. 

خود تعریف    هرکس سبک را از ظنّ و    اینجاست که در این عبارت منظور از سبک معلوم نیست 
انتقال هست یا نیست و اگر هست تر این است که  ولی مشکل مهمکند.  می آیا سبک قابل 

م را  آن  باید  و نحوۀاین دو نک.  نتقل کرد چگونه  مقاله دربارۀ سبک  باعث شد که من سه    ته 
بنویسم و از نوعی مغالطه درباب سبک پرده مترجم)    ۶۵تا    ٣۶(در شماره های  بازآفرینی آن  

مند را به آن بحث  کنم و خوانندگان علاقهها را در اینجا تکرار نمیبردارم. بنابراین آن حرف 
 دهم. ارجاع می

مغالطه جهت  این  از  را  نویسنده»  سبک  «حفظ  شیوهٔ بحث  به  برخی  که  نامیدم   آمیز 
خلق سبک گذارند حفظ سبک نویسنده.  کنند و اسم این کار را میاللفظی ترجمه میتحت

. وقتی متن اصلی و متن  شودسبک خلق نمیاللفظی  تحتۀ  با ترجمکاری خلاقانه است و  
ای را که با توانیم سبک هیچ ترجمهگاه نمیکنیم هیچشده را از حیث سبک مقایسه میترجمه

مداخلۀ خلاقانهٔ  و  به روش تحت  حداقل تلاش  متن  مترجم  با سبک  گرفته  اللفظی صورت 
برخی مترجمان در تعریف سبک بیشتر به نمود ساختاری و واژگانی آن    اصلی مقایسه کنیم. 

له  ئدانند، ولی مسکنند و حفظ سبک را حفظ ساختارها و ترتیب و ترکیب واژگان میتوجه می
ها سازوکار واژگانی و نحوی و معنایی متفاوت دارند و آنجا که میان دو زبان  این است که زبان

یا واژگانی تعارض پیش می یا معنایی  یا  از حیث نحوی  زیبایی و  تکلیف  آید تکلیف معنی 
 شود؟ چه میو تکلیف سبک نویسنده خواننده تکلیف زبان فارسی و  سلاست کلام و یا 

 در مقدمۀ ترجمه
ً
عین کلام مترجم ای در حوزۀ فلسفه دوباره به این عبارت برخوردم.  اخیرا

 کنم:  را نقل می

 هایآرنت نیز گاه با جمله (هانا) در کار  ،چنان که مقتضای یک اثر جدی فلسفی است
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شویم که فهمشان نیازمند شکیبایی و دقت خاص  های متعدد مواجه میرضه تعبلند و م
های آرنت شاید  فایده نباشد که بحثهنگام مطالعه است و البته شاید این یادآوری نیز بی

از عبارت و عاری   همیشه روشن 
ً
تقریبا باشند ولی  و  پردازیگاهی دشوار  های شاعرانه 

ام  فارسی به حد توان کوشیده  های غریب. در ترجمهٔ های تصنعی و استعاره سازیمضمون 
گاه به  های بلند آرنت را هیچطور خاص جمله به   ،که این سبک خاص آرنت را منتقل کنم

 ام.  تر کردن نحوی و معنایی متن نشکسته قصد ساده 

تر قصد سادهرا به  هاهکوشیده این سبک خاص آرنت را منتقل کند و لذا جملگوید  مترجم می
مگر  باید از مترجم پرسید به چه دلیل نشکستی؟کردن نحوی و معنایی متن نشکسته است.  

  
ً
آرنت این کتاب را به انگلیسی نوشته ولی اگر یکسان هستند؟  نحو فارسی و انگلیسی کاملا

 ه  ش بوداخواست آن را به زبان آلمانی که زبان مادریمی
ً
 عباراتش را طوری دیگر بنویسد قطعا

ند. مترجم تصور کرده اگر جملات نویسنده را بشکند  اها با هم متفاوت نوشت چون زبانمی
ی انتقال دقیق معنسازی نیست. صحبت از  صحبت از سادهاست.  کرده    »سازیساده«آن را  
صحبت از فارسی کردن متن است. صحبت  ».  یک «اثر جدی فلسفی، حتی در ترجمه است

مترج از   خواننده  تعهد  به  است» است.  م  رنج  بر  مبتنی  «خلاقیت  از  به  با  .  صحبت  توسل 
ه کرد  فظی را موجّ لالشود روش تحتالحلقوم» کردن نمی«راحتسازی یا  تعبیرات منفی ساده

تک کار دشوار خلق سبک را به کار ماشینی انتقال تکمسئولیت مترجم را ندیده گرفت و  و  
رسمی در نگارش  راه را بر هر بیآورده  با این توضیحی که مترجم    کاست. های نویسنده فروواژه 

حال ببینیم این نشانده است.  حق  ذیحفظ سبک خود را در جایگاه    بهانۀ  و بهفارسی باز کرده  
های زیر فقط از صفحات مثالتلاش مترجم برای حفظ سبک در عمل به کجا انجامیده است.  

 شود: با این جمله شروع میگفتار پیش. گرفته شده استگفتار نویسنده پیش اول و دوم 
 

Ever since I received the rather startling news of your decision to  
choose me as the recipient of the Sonning Prize in recognition of  my 
contribution to European civilization, I have been trying to  figure out 
what I could possibly say in response.  

حیرتاز   کمابیش  خبر  که  بهزمانی  من  انتخاب  برای  شما  تصمیم  عنوان انگیز 
تلاش  دریافت در  شنیدم،  را  اروپایی  تمدن  در  مساهمتم  پاس  به  زونینگ  جایزۀ  کنندۀ 

 چه میبوده
ً
 توانم بگویم. ام دریابم در پاسخ اصلا

 
موبه ترجمه  متن اصلی است و چون شیوه ساختار  زبانمو ساختار  بیان در  متفاوت  های  ها 
شود که در لاجرم عبارات و تعبیراتی وارد ترجمه می  ،برداری ساختاریاست با این نوع کپی
انگیز تصمیم شما برای  شود، مثل «خبر کمابیش حیرت ای دیگر بیان میفارسی طبیعی به گونه
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به عنوان دریافت به معنی    ratherکنندۀ...». در ضمن  انتخاب من  اینجا  و   veryدر  است 
 معادل  بهره شدن با کسی؛ انبازی در بهره و نصیبهم(به معنی  مساهمت  قدیمی  ۀ  کلم

ً
) دقیقا

contribution  مواردی می.  نیست چنین  آشنای  در  ترکیب  از  پاس  توان  به  «اعطای جایزه 
نیز  خدمات»   کرد.  تلفظ    Sonningجایزه  استفاده  سونینگ  است  دانمارکی  آن  اصل  که 

 توان این جمله را چنین ترجمه کرد:  شود. میمی
 

اید به پاس خدماتم را شنیدم که تصمیم گرفتهانگیز  حیرتکه این خبر بسیار  ای  لحظه از  
در پاسخ ام که  بوده کشمکش  با خود در  کنید،  عطا  سونینگ را به من ا  به تمدن اروپا جایزهٔ 
 توانم بگویم. به این لطف چه می

 
Seen from the  perspective of my own life, on the one hand, and of my 
general  attitude to such public events on the other, the simple fact with  
which I find myself confronted stirred up so many partly conflicting  
reactions and reflections that it wasn't easy for me to come to  terms with 
it  —  apart from the fundamental gratitude which leaves  us helpless 
whenever the world offers us a true gift, that is, something  which really 
comes to us gratuitously, when Fortuna smiles,  splendidly disregarding 
whatever we have cherished consciously  or half-consciously as our 
aims, expectations, or goals. 

 
کلی  نگرش  منظر  از  دیگر  ازسوی  و  بنگرم،  زندگی خودم  منظر  از  از یک سو  به  اگر  ام 

مواجه میاین آن  با  را  واقعیت ساده که خودم  این  چنان  ینم  بگونه رویدادهای عمومی، 
آن  ا  متعارض را در من برانگیخت که کنارآمدن بی  متعدد تا حدود  ملاتِ أها و تواکنش 

هان  جدهد هرگاه  ام که حالتی درمانده به ما میسوای قدردانی اساسی  —  برایم ساده نبود 
 بی و ، یعنی چیزی  کندمی   موهبتی راستین به ما عرضه

ً
وقتی آید،  سوی ما میلیل به  داقعا

  یا  انتظارات  اهانه و نیمه آگاهانه در مقام مقاصد یاگ ر آنچه را آهزند و  تانا لبخند مین فو
 یرد.  گه میدنادی ب خو لیخیم ایهتداش یرامداف گاه

 
که    جملهٔ  در    ٩٨بالا  مترجم  که  است  نویسنده  بلند  از همان جملات   

ً
احتمالا است  کلمه 

مقدمه به آنها اشاره کرده و برای ترجمۀ آنها از سبک نویسنده پیروی کرده است. آنچه ما در 
  ساختار از جملهٔ لفظ و ساختاربهبهبینم پیروی از سبک نیست، بلکه پیروی لفظاین ترجمه می

ای که در آن معنی گم است و کشف  نویسنده است و نتیجه هم از پیش معلوم است: ترجمه
با خوش  اگر  به خواننده واگذار شده است.  یم درک ی توانیم بگوبینی قضاوت کنیم میمعنی 

توانیم مترجم از مفهوم سبک نادرست است و اگر بدبینانه به این شیوۀ ترجمه نگاه کنیم می
  آن   جای یک ساعت عرق ریختن ذهنی بر سر ترجمهٔ زیده و بهیم مترجم راه ساده را برگ ی بگو

 در پنج الی ده دقیقه آن را ترجمه کرده و از آن بدتر اینکه نامفهوم بودن این جمله را به نویسنده 
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 زیر توجه کنید:   نسبت داده است. به ترجمهٔ 
 

تجربهٔ  به  توجه  کلی  با  دیدگاه  به  عنایت  با  نیز  و  زندگی  در  به  خود  نسبت  قبیل ام    این 
واکنش  چندان  خبر  این  عمومی،  من رویدادهای  در  ضدونقیض  تاحدی  افکار  و  ها 
این نوع قدردانی باعث قدردان بودم؛  بسیار  برانگیخت که هضم آن برایم دشوار بود، گرچه  

عجزشود  می احساس  که  کنیم  سخت  وقتی   
ً
خصوصا هدیه،  ما  جهان  به  واقعی  ای 

به هدیهیعنی  دهد،  می که  بخت، ای  خدای  گویی  چنانکه  نیستیم،  آن  مستحق  راستی 
 .  ها و آرزوها و انتظارات ما، به ما لبخند زده استاعتنا به هدف بی

 
ه اگ ای ندارد جز اینکه گهام، مترجم چارههرمنوتیک در همین شماره آورده  که در مقالهٔ چنان

نویسنده را تفسیر کند تا به معنی برسد، گرچه تفسیر او ممکن است درست    ۀر کند و جمل طخ
  از خطر ترس  رسد.  مشخص نمیل و  محصّ ی  اینباشد ولی بدون تفسیر هم به معنی، یا به معن

 ی روی بیاورد.  ظاللفتحت شود مترجم به ترجمهٔ کردن گاه باعث می
 

The idea that when the chips were down diversity  must be  sacrificed to 
the "union sacree " of the nation, once the  greatest triumph of the 
assimilatory power of the dominant ethnic  group, only now has begun 
to crumble under the pressure of  the threatening transformation of all 
government — the government  of the United States not excluded — 
into bureaucracies, the  rule of neither law nor men but of anonymous 
offices or computers  whose entirely depersonalized domination may 
turn out to be  a greater threat to freedom and to that minimum of civility, 
without  which no communal life is conceivable, than the most 
outrageous arbitrariness of past tyrannies has ever been.  

 
این ایده که در مواقع بحرانی و حساس تنوع را باید فدای اتحاد مقدس ملت کرد که زمانی  

ساز گروه قومی مسلط بود، تازه حالا شروع به خرد شدن بزرگترین کامیابی قدرت همگون 
از جمله حکومت —ها  کننده همه حکومتکرده است آن هم زیر فشار تغییر شکل تهدید 

سالاری یعنی حاکمیت نه قانون و نه مردان بلکه  و تبدیلشان به دیوان  —ایالات متحد  
رایانه  یا  ادارات  بیحاکمیت  سلطهٔ نام هایی  شود  معلوم  شاید  که     ونشان 

ً
کاملا

های قدیم، تهدیدی ترین خودسرانگی جباریتشان در مقایسه با زشت شدهزداییشخص
اسعظیم تمدن  و  فرهنگ  از  آن حداقلی  علیه  و  آزادی  علیه  نوع تر  آن هیچ  بدون  که  ت 

 تصورپذیر نیست.زندگی اجتماعی 
 

  بلند دیگر. در اینجا هم مترجم برای حفظ سبک نویسنده هیچ خلاقیت   این هم یک جملهٔ 
نویسنده معادل گذاشته و با این کار معنی   کلمه برای جملهٔ بهزبانی از خود نشان نداده و کلمه

 مقایسه کنید: ترجمه مترجم را با ترجمه زیر را فدا کرده و خواننده را نادیده گرفته است. 
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شود باید تکثر را رو میه در گذشته این تفکر وجود داشت که وقتی ملتی با بحرانی روب
باعث می این تفکر که  با موفقیت فدای «وحدت مقدس» کند.  نژادی حاکم  شد گروه 

پاشد.  های اقلیت را در خود ادغام کند اکنون دارد در اثر فشار دیوانسالاری فرو میگروه 
این دیوانسالاری که بر آن ادارات و کامپیوترهای گمنام و عاری از حس انسانیت حکومت 

حکومتمی خطر  کنند  با  را  با  ه روباستحاله  ها  قیاس  در  است،  ممکن  و  کرده  رو 
تر برای آزادی تبدیل شود و گذشته، به خطری بزرگ  مستبدِ   ترین رفتار حاکمانِ خودسرانه

 زندگی جمعی است از بین ببرد.   مدنیت را که لازمهٔ  حداقلِ 
 

But these  dangers of sheer bigness coupled with technocracy whose 
dominance  threatens indeed all forms of government with extinction,  
with "withering away"-at first still an ideological well-intended  pipe 
dream whose nightmarish properties could be detected only  by critical 
examination-were not yet on the agenda of day-today  politics, and what 
influenced me when I came to the United  States was precisely the 
freedom of becoming a citizen without  having to pay the price of 
assimilation.  

خطراتِ  این  فن  بزرگیِ   اما  با  ترکیب  در  سلطه سالاریمحض  که  بهای  تمام  اش  راستی 
چیزی که در   —  کندخشکیدن و فرومردن» تهدید می «اشکال حکومت را به انقراض به 

وارش فقط با  های کابوس آغاز هنوز امید واهی نیکخواهانه و ایدئولوژیکی بود که ویژگی
هنوز در دستور کار سیاست روزمره نبود، و   —توانست شناسایی شود  بررسی نقادانه می

 آزادی شهروند شدن چیزی که هنگام ورود به ایالات متحد مرا تحت
ً
تأثیر قرار داد دقیقا

 . بود بدون اجبار به پرداخت بهای همگونی
 

گذاری شده، و این  لفظ معادلبهجملۀ قبلی است که به همان روش لفظ  این جمله هم ادامهٔ 
راستی برای  گذاری و نه ترجمه، چون بهگویم معادلروش تا پایان کتاب ادامه یافته است. می

توانم بگذارم. در مورد  تواند انجام بدهد نام دیگری نمیاین کاری که هوش مصنوعی هم می
  ها هجمل  تواند همهٔ آید چون ویراستار نمیها کاری از دست ویراستار هم برنمیاین قبیل ترجمه

  بارهٔ باید تصورشان را دررا بازنویسی کند. مترجمان جوانی که مایلند به حوزۀ ترجمه وارد شوند  
زحمت هنرمندانی  مترجمان  کنند..  اصلاح  خلاقیت و    کشندترجمه  و  رنج  سراسر  ترجمه 

د.  است حوزهٔ ترجمه     ر 
ً
مخصوصا انسانی،  آمادگی  علوم  و  مقدمات  بسیار  فلسفه،  های 

 .خوانده شود  درستیبیند که بهراستی پاداش میهخواهد و کار سخت مترجم وقتی بمی
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